28// نصیحت (فقه آن، شرطهای آن و ضوابط آن) 

نصيحت:
فقه آن، شرط‌هاي آن و ضوابط آن
مؤلف: عبدالله بن عبدالحميد الاثري
مترجم: پدرام اندايش

نصيحت
: فقه آن، شرط‌هاي آن و ضوابط آن
شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر رسول الله، آخرين پيامبر و بر آل و اصحابش و کسي که به او تا روز قيامت ياري رساند.

أما بعد: از مهمترين مسائلي که مسلمانان را به هم نزديک مي​کند و از باهميت​ترينِ آنها بعد از توحيد، کوشش براي يکي کردن صفهاي آنها مي​باشد، تا در اراده يکي شوند و الفت و محبت بين آنها گسترش يابد و اين امکان پذير نمي​باشد، مگر با انجام آنچه الله تعالي از حقوق برادري واجب نموده است و تا آخر ادامه نمي​يابد، مگر با دوست داشتن متقابل و انجام کاري دو عوض نیکی برادر، نصيحت نمودن و خیرخواهی برای يکديگر يکي از بزرگترين مسائل برادري براي الله تعالي 
مي​باشد و از روي اهميت آن، پيامبر( آن را از دين قرار داده است تا آنجا که با بعضي از اصحابش بيعت نمود که براي هر مسلماني خيرخواهي و نصيحت داشته باشند.

وقتي نصيحت و خیرخواهی داراي منزلت بزرگي مي​باشد و اجتماع اسلامي از آن تأثير مي​گيرد و اجتماعي رباني ايجاد مي​گردد، بر ما واجب است که نصيحت و خیرخواهی را بشناسيم  و همچنين شرطهاي آن و ضوابط، زمانها، عوامل و موقعيت​هاي آن را نيز بشناسيم؛ تا آن که از بعضي خطاها و اشتباهاتي که در نزد خيرخواهاني که امر به نيکي مي​نمايند و يا ديگران، از روي سهو و غفلت دچار آن می​شوند، در امان بمانيم؛ بدين صورت که نصيحت باعث نشود تا از تغيير و اصلاح به ايجاد نفرت برسیم و از صفا و صميمت به کدورت و دشمني تغيير حالت دهيم.

به همين دليل اين مطلب را براي برادران دعوتگر به صورت خاص و مسلمانان به طور عام و براي امر کنندگان به نيکي و نهي کنندگان از زشتي نوشته​ام. از الله تعالى درخواست مي​نماييم تا بين قلبهاي ما الفت ايجاد نمايد و رفتار بين ما را اصلاح کند و صف​هاي ما را يکي گرداند! همانا او سبحانه بر اين امر توانا می​باشد.
***
تعريف نصحيت:
«نصح» در لغت: گفته مي​شود: «نصح الشيء» وقتي است که از آلودگي​ها پاک مي​شود و گفته شده است: آن از «نصحتُ العسل» گرفته شده است، وقتي که عسل از موم جدا مي​شود؛ در اينجاست که خالص و پاک کردن سخن از خيانت و بدي به خالص کردن عسل از موم تشبيه شده است. و «النُّصحُ»: بر ضد «غش»(نيرنگ) مي​باشد.

در اصطلاح به اين معناست: نصيحت، خالص کردن نيت از به فساد کشيدن در معامله است و بر خلاف خيانت و فريبکاري مي​باشد. نصيحت کلمه​اي است که معناي جمله​اي را مي​دهد و آن خواست خير رساندن به کسي است که مورد نصيحت واقع مي​شود. خلاصه به اين معناست: نصيحت کننده نيتش در سخن و عمل نمودن را براي نصيحت برادر مسلمان خود خالص گرداند. بلکه هدفي از هدفهاي دنيايي يا ياري نمودن نفس يا ايراد گرفتن از شخص نصيحت شده ندارد و نصيحت را به نيکوترين روش انجام مي​دهد.
***
حكم نصيحت:
علماء در حکم نصيحت اختلاف نظر دارند، بعضي از آنها گفته​اند: فرض عين
 است. ديگران گفته​اند: فرض کفايه
 است. با اين وجود بر واجب بودن آن اتفاق نظر دارند و اين که کدام برتر است، والله أعلم؛ مقداري از آن فرض عين است و مقداري از آن فرض کفايه است و مقداري از آن واجب است و مقداري از آن مستحب؛ اين بر حسب مکانها، زمانها، امکانات شخص و ميزان توانايي او فرق مي​کند، با وجود آن که واجب است که هر مسلماني به برادر مسلمان خود توجه داشته باشد، به شرطي که اين شرطها وجود داشته باشد:

1-  توانايي بر نصيحت وجود داشته باشد و مانعي حسي و معنوي وجود نداشته باشد.

2-  بداند که نصيحت شده، نصيحت را قبول مي​کند و نصيحت باعث لجبازي او نمي​شود و همچنين بر اثر آن مفسده​اي پيش نمي​آيد.
3-  کسي که نصيحت مي​کند، جان و مالش حفظ شود و ضرري به او نرسد.
نصيحت آنچنان که در كتاب الله تعالى آمده است:
نصيحت در قرآن صفت پيامبران و صالحان معرفي شده است و براي آن فضيلت و دلالت خير وجود دارد، الله تعالي از زبان پيامبرش نوح( مي​فرمايد: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ( [الاعراف: 62] (رسالتهاي پروردگارم را به شما می​رساندم و براي شما خيرخواهي و نصيحت می​کنم) به اين معنا که در جستجوي اصلاح شما می​باشم. همچنين سخن الله تعالي که از زبان پيامبرش هود( مي​فرمايد: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ( [الاعراف: 68] (رسالتهاي پروردگارم را به شما می​رساندم و من براي شما خيرخواه و نصيحت کننده​اي امين هستم). به اين معنا که در آنچه شما را به سوي آن دعوت مي​دهم، براي شما خيرخواهي مي​کنم. اين نصوص قرآني دليلي بر اين است که خيرخواهي و نصيحت از مهمترين اموري بوده است که پيامبران عليهم السلام به قوم خود روا مي​داشتند و در حالت سلب و ايجاب و به نسبت نصيحت و خيرخواهي آنها، ميوه مي​داد و آن براي کسب اجر از الله تعالي صورت می​گرفته است.

نصيحت همان گونه که در سنت پاک آمده است:
پيامبر( فرموده است: «إن الله يرضي لكم ثلاثاً: يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم» (الله به سه چيز براي شما راضي مي​شود: راضي مي​شود که او را عبادت کنيد و ذره​اي به او شرک نورزيد و همگي به ريسمان الله تمسک جوييد و فرقه فرقه نشويد و براي کسي که الله به دوستي با او امر نموده است، خيرخواهي و نصيحت کنيد) [رواه مسلم]. همچنين فرموده است: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمِّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتَّبعْه» (حق مسلمان بر مسلمان شش چيز است: اگر او را ببيند بر او سلام کند و اگر او را دعوت نمود، اجابت کند و اگر طلب خيرخواهي نمود براي او خيرخواهي کند و اگر عطسه کرد و الحمد لله گفت، جواب او را بدهد
 و اگر مريض شد، به عيادت او برود و اگر وفات يافت، جنازه​ي او را تشييع نمايد) [رواه مسلم]. جرير( گفته است: «با رسول الله( بر برپا داشتن نماز و پرداخت زکات و خيرخواهي و نصيحت براي هر مسلمان بيعت نمودم». تميم بن أوس الداري( آورده است که پيامبر( فرمود: «الدين النصيحة» (دين همه​اش خيرخواهي است)، گفتيم: براي چه کسي؟ فرمود«لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» (براي الله و براي کتابش و براي فرستاده​اش و براي امامان مسلمان و براي عموم آنها) [رواه مسلم]. حديثي که تميم الداري آورده است، کلي​ترين حديث در اين باب است و به شرح کامل آن خواهيم پرداخت و همچنين منزلت اين حديث نزد علماي اهل سنت و جماعت را بيان خواهيم داشت.
***
منزلت حديث «الدين النصيحه»:

اين حديث داراي منزلتي بالا و شأني بزرگ است و اين در حالي است که کلمات آن کم است، ولي داراي فوايد و معاني بسياري مي​باشد
، به طوري که احکام اسلام در آن داخل 
مي​باشند. زيرا آن بيان مي​دارد که ستون دين و برپا شدن آن وابسته به خيرخواهي است و با وجود آن است که دين براي مسلمانان برپا مي​ماند و با دور بودن از آن تمامي شئون مسلمانان ناقص مي​شود. اهميت اين حديث همان اهميت خيرخواهيي است که رسول الله( آن را سبب برپا شدن دين و ستون آن قرار داده است و پيامبر( حد نصيحت کننده و نصيحت شده را به طور آشکار مشخص نموده است؛ خيرخواه و نصيحت کننده، هر مسلماني است که به پروردگاري الله تعالي و دين بودن اسلام و رسول بودن محمد( ايمان آورده است. تمامي اين موارد را پيامبر( در اين سخن خود بيان فرموده است: «الدين النصيحة» (تمامي دين خيرخواهي است). پس کسي که به دين اسلام التزام دارد، واجب است که خيرخواه باشد.

أما کسي که مورد خيرخواهي قرار مي​گيرد: «النصيحة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» (خيرخواهي براي الله و براي کتابش و براي رسولش و براي امامان مسلمان و براي عموم آنها است).
شايد کسي از خودش سوال نمايد: چگونه خيرخواهي براي اين گروه واقع مي​شود؟ به توفيق الله تعالي، جواب اين است:

1- خيرخواهي براي الله تعالي: خيرخواهي براي الله تعالي معناي آن ايمان آوردن به وي و اعتقاد به اين که براي او شريکي وجود ندارد و ترک نمودن الحاد به صفات وي و توصيف وي به صفات کمال و جلال و پاک دانستن وي سبحانه و تعالى از تمامي نقص​ها و برپا داشتن اطاعت وي و خودداري از نافرماني او و دوست داشتن و دشمني براي وي، دوستي با کسي که از او اطاعت مي​کند و دشمني با کسي که از او نافرماني مي​نمايد و جهاد نمودن با کسي که به او کفر مي​ورزد و اعتراف به نعمتهاي وي و شکر نمودن براي آنها، اخلاص داشتن در تمامي امور و دعوت به تمامي اين موارد که بيان شد و تشويق نمودن به آن و متوجه ساختن تمامي مردم به آنها و دعوت دادن آنها به آن می​باشد. خلاصه​ي سخن اين مي​شود: انسان اطاعت کننده​ الله تعالي با انجام امرهايش و ترک اموري که نهي نموده است و توصيف نمودن او به صفات کمال و بزرگي و پاک دانستن وي از نقص داشتن.

2- خيرخواهي براي کتاب الله تعالي: خيرخواهي براي کتاب او سبحانه و تعالى شامل: ايمان به آن که آن سخن الله تعالي است – چه حروف آن و چه معاني آن – از او شروع شده است و به سوي او بر مي​گردد، نازل شده است و مخلوق نمي​باشد، الله تعالي در آن از روي حق سخن گفته است و آن را به جبرئيل( داده است و جبرئيل( آن را بر محمد( نازل نموده است، بعد از همه​ي اين موارد، بايد براي خواندن آن کوشش نمود و نزد آن فروتن بود و آن را حفظ نمود و تفسير آن را آموخت و از آن در مقابل تأويل منحرفان و دست درازي طعنه زنندگان دفاع شود و آنچه در آن آمده است، تصديق شود و اعتقاد وجود داشته باشد که آن راه زندگي است و براي هر زمان و مکاني مي​باشد و بايد کوشش صورت گيرد که احکام آن پياده شود و به آن عمل شود و در برابر حکمهايش ايستادگي صورت گيرد و علمها و مثالهاي آن فهميده شود و از پندهاي آن درس گرفته شود و اخبار آن تصديق شود و در عجايب آن تفکر صورت گيرد و به محکم آن عمل شود و نسبت به متشابه آن تسليم انجام گيرد و درباره​ي عموم و خصوص آن و ناسخ و منسوخ آن جستجو صورت گيرد و براي تعليم و تعلم آن کوشش انجام پذيرد، زيرا پيامبر( فرموده است: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (بهترين شما کسي است که قرآن را بياموزد و آن را آموزش دهد) [رواه البخاري(بخارایی)].

3- تصديق قرآن خيرخواهي براي رسول الله( است و خيرخواهي براي رسول الله( شامل: تصديق پيامبري او و ايمان به تمامي آنچه آورده است و اطاعت از امرها و خودداری از نهي​هاي وي و ياري رساندن به زنده و مرده​ي وي، دشمني با کسي که با او دشمني مي​کند و دوستي با کسي که به او دوستي مي​کند و بزرگداشت شريعت وي و نفي تهمت به وي و نشر علمهاي وي و فهميدن معاني آن و کوشش نمودن براي آموختن و بزرگداشت آن و بزرگ کردن وي و ادب داشتن هنگام ياد نمودن وي و خودداري از صحبت کردن بدون علم، درباره​ي وي و بزرگداشت اهل او، زيرا با او نسبت دارند و برگرفتن اخلاق وي و ادب پيدا کردن با آداب وي و دوست داشتن اهل بيت و صحابه​ش( و خودداري از ايجاد بدعت در سنت او يا بي​احترامي نمودن به يکي از اصحاب وي(؛ پس خيرخواهي براي رسول( همان محبت داشتن نسبت به وي به اين معنا که به او و اهل و فرزندان و تمامي زنانش محبت وجود داشته باشد، تا به اين سخنش( عمل شود: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (ايمان کسي از شما کامل نمي​شود، مگر آن که من را از فرزندش و پدرش و تمامي مردم بيشتر دوست داشته باشد) [رواه البخاري(بخارایی)].

4- خيرخواهي براي امامان مسلمان: کمک کردن به آنها در چيزي که مسئوليت برپا داشتن آن را به عهده دارند و کمک کردن به آنها در امور حق و اطاعت از آنها در آن امور حق و هشدار دادن و ياد آوري آنها به مدارا نمودن و لطف داشتن و باخبر ساختن آنها از آنچه از حقوق مسلمانان که انجام 
نمي​دهند و محبت ايجاد کردن در قلبهاي مردم به اطاعت از آنها و ارتباط داشتن با آنها و باخبر ساختن آنها از عيب​هايشان و يادآور شدن الله تعالي به آنان و یادآور شدن آخرت و امر به نيکي نمودن و نهي زشتي نمودنِ آنها و تشويق آنها به بي​اعتنايي نسبت به دنيا و همچنین تحریک آنها به تقوا و عدالت و باز داشتن آنها از ظلم و ستم.

از خيرخواهي براي آنها، نماز خواندن پشت سر آنها و جهاد نمودن همراه آنها و پرداخت صدقات خود به آنها و ترک نمودن قيام نمودن بر عليه آنها با شمشير، اگر داراي ضعف بودند يا رفتار بدي داشتند يا مرتکب فجور و ستم شدند و اين تا زماني است که بين مردم نماز برپا دارند [و اگر بين مردم نماز برپا ندارند، بر حسب توان بايد بر عليه آنها قيام نمود]. ستايش دروغين از آنها انجام نگيرد و براي اصلاح آنها دعا شود و تمامي اين موارد براي امامان مسلمان مي​باشد؛ کساني که امور مسلمانان را برپا مي​دارند و به حکم الله تعالي، حکم مي​نمايند، امامان به معناي علماء نيز آمده است و خيرخواهي براي آنها، بزرگ نمودن آنها و علم آموختن از آنها و تبعيت از آنها در حکمها و نيکو کردن گمان به آنها مي​باشد.

5- خيرخواهي براي عموم مسلمانان: همان راهنمايي نمودن آنها به مصلحت​هاي دنيا و آخرت آنها و خودداري از آزار آنها و آموزش دادن آنچه از دين که نسبت به آن غافل هستند و کمک کردن به آنها در آن با سخن و عمل و پوشاندن عيب​هاي آنها و جلوگيري از ايرادهاي آنها و دفع ضرر از آنها و کسب منافع براي آنها و امر نمودن آنها به نيکي و نهي آنها از بدي همراه با مدارا و اخلاص. مهرباني به آنها و احترام به بزرگتر آنها و مهرباني با کوچکتر آنها، ترک نمودن نيرنگ و حسادت به آنان و اين که چيزي را شخص براي آنها دوست بدارد که براي خود دوست مي​دارد و شامل امور خير مي​شود و براي آنها نسبت به چيزي کراهت داشته باشد که خودش نسبت به آن کراهت دارد و دفاع از مالها و ناموس آنها و همچنین ديگر مسائل که با سخن و عمل صورت می​گیرد و تشويق نمودن آنها به انجام هر چه از خيرخواهي که در قبل بيان شد و نشاط دادن به آنها در طاعات مي​باشد.

درسهايي که از حديث «الدين النصيحة» گرفته مي​شود:
1- امر به خيرخواهي و تاکيد بر آن تا جايي که از روي توجه به آن تمامي دين بر آن قرار گيرد.

2- خيرخواهي دين اسلام نام گرفته است و اسلام بر اساس خيرخواهي مي​باشد.

3- بر علماست که اين امر مهم را به طور اجمالي بيان دارند و بعد از آن شرح آن را آموزش دهند تا شنونده از آن درس بگيرد و آن در جانش واقع شود و آن را قبول کند.

4- خيرخواهي مسلمان به برادر مسلمان در تمامي احوال و زمانها و مکانها واجب است.

5- خيرخواهي براي امامان مسلمان، شامل حرف شنوي از آنها و اطاعت از آنها در امور نيک و کمک نمودن به آنها در امور حق و راهنمايي نمودن آنها به چيزي که جهل دارند يا از آن غافل هستند، مي​باشد و همچنين وفا نمودن به پيماني که با آنها بسته شده است و به کار بستن امر آنها در امور حق 
مي​باشد.

6- از درسهايي که از آن گرفته مي​شود، دين به عمل گفته مي​شود، زيرا خيرخواهي دين نام گرفته است.

7- از درسهايي که از آن گرفته مي​شود، دين فقط عقيده و عبادت و معامله نمي​باشد به مانند آنچه که بعضي مي​گويند و آن فقط عقيده، عبادت، معاملات و نطام زندگي است.
***
آداب نصيحت
* نصيحت و خيرخواهي فقط براي رضايتمندي الله تعالي بايد صورت گيرد: بدين صورت که خيرخواه و نصيحت کننده، اميد به چيزي نداشته باشد، مگر رضايتمندي الله تعالي و آخرت. نبايد در خيرخواهي و نصيحت هدفي از امور دنيا و ريا يا تعريف کردن مردم از وي وجود داشته باشد. نيت در اسلام اساس عمل است و اخلاص در آن از مهمترين اموري است که باعث قبول شدن عمل نزد الله تعالي و نزد نصيحت شده مي​باشد.

* هدف نبايد عيب گرفتن و مشهور شدن باشد: بر نصيحت کننده واجب است که به نصيحت شده بفهماند که هدف او خيرخواهي و محبت است و او در وراي نصيحت خود نبايد به چيزي اميد داشته باشد، مگر رضايتمندي الله تعالي. دليل دفع نمودن چيزي از شخص با نصيحت، فقط از ترس واقع شدن آن شخص در خشم الله تعالي مي​باشد و همچنين به اين سخن پيامبر( عمل شود: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (ايمان کسي از شما کامل نمي​شود، مگر آن که آن چيزي را براي برادرش دوست داشته باشد که براي خودش دوست دارد) [رواه مسلم].

* نصيحت بايد پنهاني صورت گيرد: بر نصيحت کننده واجب است که برادر خود را فقط در تنهايي نصيحت کند تا بتواند با او به طور واضح صحبت کند و از رد نمودنش ترس نداشته باشد. زيرا نصيحت نمودن جلوي مردم باعث تحريک شدن نفس توسط شيطان مي​شود و باعث مي​شود تا آن شخص دچار غرور شود و نصيحت را رد نمايد و در اين حالت است که با نصيحت نمودن، به شيطان کمک مي​شود؛ زيرا نفس بشري اين گونه است که دوست ندارد شخصي از عيب​هاي وي آگاه شود. از آدابي که در نصيحت کردن از پيامبر( آمده است اين است که او در کاري که آن را زشت مي​دانست، نام انجام دهنده​​هاي آن را نبرده است بلکه بدين صورت بيان فرموده است: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» (گروه​هايي را چه شده است که اين چنين و آن چنان رفتار مي​نمايند). در بين آنها کسي بود که متوجه شد منظور از اين امر او مي​باشد و اين از بالاترين روشهاي نصيحت و تربيت مي​باشد و بالاترين آن است و آن از سنت پيامبر ما محمد( برداشت مي​شود.

* نصيحت همراه با حکمت و پند نيکو باشد: بر نصيحت کننده واجب است که به اين سخن الله تعالي عمل نمايد: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( [النحل: 125] (به سوي راه پروردگارت با حکمت و پندي نيکو، دعوت بده و با آنها به شکلي بحث کن که نيکوتر مي​باشد) حکمت بايد در آن جاري باشد و از نصيحت کننده خواسته شده است که با روشي نيکو، ملايم و آسان مردم را به سوي الله تعالي دعوت دهد و به آنها لطف داشته باشد و نسبت به آنها مدارا نمايد و مدارا نمودن در نصيحت، باعث به وجود آمدن امور خير مي​شود، پيامبر( فرموده است: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه» (مدارا نمودن در چيزي واقع نمي​شود، مگر آن که آن را نيکو مي​گرداند و از چيزي جدا نمي​شود، مگر آن که آن را زشت مي​کند) [رواه مسلم].

* انتخاب زمان و مکان مناسب: از ضروريات است که نصيحت کننده زيرکي نمايد و حالتي مناسب را براي نصيحت نمودن، پيدا کند تا آن که در نصيحت خود توفيق يابد. بر نصيحت کننده​ است که بعضي از مسائل را رعايت کند، از آنها: نصيحت شده مشغول به کاري نباشد، زيرا باعث مي​شود که او آنچه را که به او گفته مي​شود را درست نفهمد و چه بسا که باعث تنفر وي شود يا آن که بخواهد از شما دوري کند و بهتر است که تنها باشد، زيرا انسان دوست دارد که نزد ديگران به کمال شناخته شود و با نصيحت نمودن شما او را نقص​دار معرفي مي​کنيد.
***
فضيلت رسيدن به خير از ميوه​هاي نصيحت است
* پيامبر( فرموده است: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله» (کسي که به سوي خير راهنمايي کند، اجري به مانند انجام دهنده​ي [آن خير] براي او خواهد بود، [بدون آن که ثوابی از انجام دهنده کم شود]) [رواه مسلم].

* پيامبر( فرموده است: «الدّال على الخير كفاعله» (راهنمايي کننده به خير به مانند انجام دهنده​ي آن است) [صحيح: التِرمذي].

* پيامبر( فرموده است: «فوالله لأن يُهدى بك رجل واحد خير لك من حُمْر النعم» (قسم به الله، [اي علي!] اگر يک نفر از آنها توسط تو هدايت شود، براي تو از گله​ي شترهاي قرمز
 بهتر است) [رواه البخاري(بخارایی)]

* پيامبر( فرموده است: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا..» (کسي که به سوي هدايتي دعوت دهد، براي او اجري به مانند کسي که از آن [هدايت] تبعيت کرده است وجود دارد و چيزي از اجرهاي آنها کم نمي​شود) [رواه مسلم].

اين احاديث مسلمانان را به شتاب نمودن به سوي عمل خير تشويق مي​کنند و چه بسا که اين امور خير کوچک باشند، ولي الله تعالي در آن خير بزرگي قرار دهد و راهنمايي به سوي خير قسمتي از خيرخواهي است؛ زيرا هدف هر دوي آنها يکي است و آن راهنمايي مردم به راه خير و برحذر داشتن آنها از شرّ مي​باشد. هر کسي که توسط خيرخواهي يا به سبب دعوت و راهنمايي او هدايت شود، براي او به مانند آنچه شخص راهنمايي شده ثواب کسب کرده است، ثواب وجود دارد، بدون آن که از ثواب خيرخواهي شده چيزي کم شود.

در آخر: ما از کساني نيستيم که اشتباه نکنيم و يا از راه حق منحرف نشويم، بلکه در ما غريزه​ها و سرشتهايي وجود دارد که ما را به سوي راه و بي​راه و خير و شرّ سوق مي​دهند و انسان تمامي خطاي خود را نمي​شناسد و به آن هدايت 
نمي​شود.

اي برادر مسلمانم! از ضروريات است که سرشتهاي مردم و غريزه​هاي آنها شناخته شود و آنها نه ملائک هستند و نه پيامبر، پس بين آنها خطا وجود دارد و لغزش ايجاد مي​گردد و امر همان گونه که در اول گفته شد، می​باشد:

چه کسي است که از تمامي طبيعتهاي او راضي باشي؟
به همين دليل حق برادر بر برادر است که عيب او را به او نشان دهد و در امر او خيرخواهي و نصيحت ايجاد گرداند. اگر مردم با تساهل به اين امر نگاه کنند، دوست از دوست بي​زار مي​شود و برادر، برادر خود را رها مي​کند، رابطه​ها تيره مي​گردد و دوستي​ها به دشمني تبديل مي​گردد و در اجتماع، شرّ و فساد موج فشاني مي​کند.

بر عکس اگر امت به اخلاق خيرخواهي شناخته شود، حق بين مردم محترم مي​شود و اعتماد بين مردم زياد مي​شود، خيانت، نيرنگ، تهمت زدن و بي​احترامي از بين مي​رود و در اجتماع امنيت و اطمينان خاطر ايجاد مي​گردد. همان گونه که آن را در پيشينيان صالح خودمان رضي الله عنهم أجمعين ديديم. ما بايد از خطاهاي آنها درگذريم، منهج آنان را بگيريم به عمل آنها عمل کنيم و به دعوت آنها دعوت نماييم و به هدايت آنها هدايت شويم و اين آخرين امري بود که بيان آن برايم ميسر شد. والله أعلم.

صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
� «نصيحة» در زبان عربي اول به معناي خيرخواهي است و معناي دوم آن همان نصيحت فارسي است، در اين کتاب در بعضي موارد، نصيحت معنا شده است و در بعضي موارد خيرخواهي، و من الله توفيق صواب. (مترجم).


� - به اين معنا که هر کسي بايد آن را انجام دهد.(مترجم)


� - واجبي است که اگر به اندازه�ي نياز توسط بعضي صورت گرفت، بر ديگران انجام آن واجب نمي�باشد.(مترجم)


� - جواب آن: «يرحمک الله» (الله تو را رحمت کند!) �مي�باشد. (مترجم)


� - شيخ علي بن نايف الشحود، پنج جلد کتاب در شرح اين حديث تأليف نموده است.(مترجم)


� - شتر قرمز در آن زمان، حکم ماشين�هاي مدل بالا را در زمان ما داشت.(مترجم)





